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 چکیده:
های شاعر، بر زبان او جاری و ای از اندیشه و صورخیال است. اندیشهشعر، آمیزه زمینه و هدف:

ای نادسستنی دارند. زبان شاعر متأثر از اندیشه و و اندیشه، رابطهدر قالب شعر بیان میشود. زبان 

های او ساده و صریح باشند، زبان او نیز شفاف و دور از تعابیر و دیدداه اوست؛ هرچه اندیشه

ه و مشهور ب« فیضی فیاضی»مفاهیم پیچیده خواهد بود. شیخ ابوالفیض بن مبارک متخلص به 

دهم هجری و سبک هندی است. هنر شاعری،  ۀی دوی سدشاعر معروف فارس« فیضی دكنی»

بیان، طبع بلند و ابیات نفیس و طرز دل سندش مورد ستایش تذكره نویسان و صاحب  ۀشیو

 نظران بوده است. 

توصیفی درصدد پاسخگویی به این پرسش است  -این پژوهش به شیوۀ تحلیلی: پژوهش روش

 منظر زبان و فکر كدام است؟ های دیوان فیضی دكنی ازكه اصلیترین خصیصه

های پژوهش، فیضی دكنی از شاعران پیشگام سبک هندی است كه در براساس یافته ها:یافته

دیری و تکامل این سبک، نقش چشمگیری داشته است. زبان شعریش از كنایه و تشبیه و شکل

به بیان دیگر  استعاره خالی نیست ولی از همه صنایع، تلمیح بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

بسیاری از ویژدیهای سبک هندی كه بعدها رواج عام مییابد و ویژدی مشترک شعر سبک هندی 

شناختی یافته است. قالب مسلط شعری دیوان فیضی، میشود، در شعر او حضور و تبلور سبک

غزل است؛ عشق و عرفان، موعظه و اندرز، جستجوی معنی بیگانه و... مضامین عمدۀ فکری 

 ش هستند.اشعار

ها و اصطلاحات عامیانه سازی و كاربرد واژهنزدیکی شعرش به زبان محاوره، تركیب گیری:نتیجه

-از ویژدیهای اصلی زبان شعریش به شمار میرود. فیضی از ظرفیتهای زبان فارسی برای تركیب

جاد را ای سازیهای جدید بخوبی استفاده كرده است و با خلق این تركیبها، معانی و تصاویر جدیدی

كرده است. از منظر ادبی، استفاده از تشبیه، استعاره، تشخیص و تلمیح بسامد بیشتری نسبت به 

سایر صنایع شعری دارند. عشق، عرفان، پند و حکمت، و توجه به ادبیات تعلیمی و پرداختن به 

 مباحث اخلاقی از جمله مضامین پربسامد در اشعار فیضی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Poetry is a fusion of thoughts and imagery. A 
poet's thoughts flow through his/her language and manifest in the form of poetry. 
Language and thought share an inseparable bond. A poet's language is shaped by 
his/her thoughts and perspectives; the simpler and clearer his/her thoughts, the 
clearer his/her language will be, distancing itself from complex interpretations and 
concepts. Sheikh AbulFaiz bin Mubārak, known by the pen name of "FaiziFayāzi" and 
recognized as "FaiziDakani", is a renowned Persian poet of the 10th century of Hijri 
following the Indian style. His poetic art, expressive style, exceptional talent, and 
delightful verses have garnered praise from biographers and experts. 
METHODOLOGY: This research, employing an analytical and descriptive approach, 
aimed to address the following question: What are the primary characteristics of the 
Divan of FaiziDakani from the perspective of language and thought? 
FINDINGS: According to the research findings, FaiziDakani was a pioneering poet of 
the Indian style and had played a significant role in its formation and evolution. While 
his poetic language was adorned with allusions, similes, and metaphors, he had 
particularly emphasized the use of allusions among all literary devices. Many 
features of the Indian style, which later became popular and common, were 
stylistically present in his poetry. The predominant poetic form in Faizi's Divan was 
the sonnet. Love, mysticism, preaching, admonition, and pursuit of unusual 
meanings were the primary intellectual themes of his poems. 
CONCLUSION: The proximity of his poetry to colloquial language, as well as 
incorporation and utilization of slang words and expressions, isthe key 
characteristics of his poetic language. Faizi has adeptly utilized the capabilities of the 
Persian language to create new combinations, thereby generating fresh meanings 
and images. From a literary perspective, he has employed similes, metaphors, and 
allusions more frequently than other literary devices. Love, mysticism, guidance, 
wisdom, attention to educational literature, and exploration of moral issues are the 
recurring themes in Faizi's poetry. 
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 مقدّمه
تخیّلات و واقعیتهای ذهن شاعر   جآدمی و شعر راهی برای دستیابی و معرفت به مجموع جاندیشزبان ابزار تجلیّ 

است كه از هزار توی ذهن او سر چشمه میگیرد و در ذهن افراد جامعه روان میشود. شاعر برای تأثیر دذاشتن بر 

بدیل میکند. زبان شاعر، هم بازتاب مخاطب، زبان عادی را از ابعاد زمانی و مکانی فراتر میبرد و به زبانی ادبی ت

واقعیتهای جامعه در ذهن شاعر است. بنابراین، زبان نقشی تعاملی و ارتباطی  ۀهای او و هم انعکاس دهنداندیشه

-داهاوست. شاعر دید جرا ایفا میکند؛ از این رو، بررسی شعر هر شاعر تبیین اوضاع فکری و سیاسی و اجتماعی زمان

ی سامان یافته در شعر خویش وارد میکند و كلام را در مسیری خای از ذهن به زبان، جاری های خویش را با طرح

ایم زیرا به هر روی، هر مفهومی كه توانسته ذهن میسازد. بنابراین در بررسی شعر، در واقع شاعر را بررسی كرده

 هن جامعه جاری میشود.شاعر را به خود معطوف سازد، دیر یا زود از مجرای ذهن او به زبان و س س به ذ

 مسائل مهم جای دویا و احساسی اثر پذیر دارد كه میتواند همو مسائل جامعه، عاطفه تهاشاعر در برخورد با واقعی

دهد. بنابراین، در بررسی زبان هر شاعر، خواه ناخواه حوزۀ اندیشج او هم بررسی میشود. باید دفت بین را بازتاب 

میتوان انتظار داشت كه زبان انسان مشخصات ظرفیتهای هوشی انسان را »زبان و ذهن، تعاملی دایمی وجود دارد. 

مستقیم ذهن باشد؛ چیزی كه برای دیگر نظامهای دانش و باور  مستقیماً منعکس سازد و زبان به طریقی آینج

(؛ بعبارت دیگر، لفظ، رو بنا و اندیشه، زیربنا و نمایانگر دیدداههای 1، ی 4379)چامسکی، « انسان امکان ذیر نیست

ههای اشاعر و مبنای تحلیل خواننددان از اوضاع زنددی زمانج شاعر میشود؛ بنابراین برای شناخت مبانی و دیدد

 شاعر باید به بررسی ذهن و زبان و یا محتوا و صورت شعر او پرداخت. 

های . مسائل واندیشه6های انتزاعی؛ . موضوعات و اندیشه4اصولاً شاعران از دو موضوع كلی سخن میگویند: 

بیان  نه رااجتماعی و تجربی؛ بعبارت دیگر؛ میشود دفت اوّلی نگاه هستی شناسانه و دوّمی نگاهی جامعه شناسا

 (.69، ی 4395میدارد )مسکوب، 

نیمج دوّم قرن دهم هجری مقارن با عهد حکومت اكبرشاه دوركانی، دوران زریّن شعر و شاعری فارسی در شبه 

ای كهن دارد، ورود رسمی زبان و ادب قارّۀ هند بوده است. هرچند ورود زبان فارسی به شبه قارّۀ هند، پیشینه

هی.ق( و همزمان با حملات سبکتکین  314ین را عملاً باید نیمج قرن چهارم هجری )سال فارسی دری به آن سرزم

هجری ادامه مییابد  147تا  314غزنوی دانست كه دسترش آن نیز به وسیلج محمود غزنوی در فاصلج سالهای 

 (. 95، ی 4347)صادقی نقدعلی علیا و امامی، 

اند؛ هرچند میتوان دفت افغانی و شماری ادامه غزل حافظ دانستهبرخی از پژوهشگران، غزل او را ادامج غزل باب

ویژدیهای سبک هندی در غزلهایش نمود بیشتری دارد و او را باید از پیشگامان این سبک دانست )رسالت پناهی 

(.  فیضی در همج قالبهای شعری شامل قصیده، غزل، مثنوی و ... هنرنمایی كرده است 74، ی 4349و محمدی، 

های لهای او دنجینج پرباری برای بررسیهای دونادون ادبی، زبانی و فرهنگی به شمار میروند. غزیکه سرودهبطور

فیضی از یک سو، مشحون از تصاویر و مضامین نو است و از جهت دیگر دربردارندۀ كم و بیش همج مضامین غنایی، 

 ه و... است. درایی، مفاخره، مدح، شکوائیعرفان، طنز و انتقاد اجتماعی، بومی

تحلیلی و تحلیل محتوا انجام شده است؛ بدین صورت كه ابتدا  -: این پژوهش به روش توصیفیروش پژوهش

براساس منابع معتبر ادبی و تاریخی موضوع ذهن و زبان در دیوان فیضی را بررسی كرده و س س ضمن واكاوی، 

 نمودهای این مضامین را از اشعار فیضی ارائه كرده است.
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اند، در حوزۀ ها و تاریخها سخن دفته: هرچند دربارۀ زنددی و اوضاع و احوال فیضی، تذكرهنۀ پژوهشپیشی

پژوهشهای ادبی دربارۀ اندیشه و افکار او پژوهشهای مختصری انجام درفته است. تاكنون، در مورد ویژدیهای 

و مفید انجام نگرفته و  برجستج سبکی دیوان وی به خصوی قصاید و غزلیات بصورت مستقل پژوهشی جامع

 های سبکی دیوان وی ناشناخته مانده است. اصلیترین شاخصه

بر ارزشهای مستقل : یکی از مهمترین آثار برجای مانده از فیضی، دیوان او است كه افزون نوآوریها و تقلیدها

 شناسیاست. ارزش سبکقارۀ هند اوّل برای مطالعه و بررسی شعر و زبان فارسی در شبه فراوان، منبعی دست 

ای هشعر فیضی بیشتر از این جهت است كه شعر او نشانگر تحوّل سبکی است؛ یعنی سبک شعری او از شیوه

ای دارد. فیضی از پیشگامان سبک هندی پیشین)سبک عراقی( اندكی فاصله درفته و رنگ وروی و حال و هوای تازه

ین سبک، نقش بسزایی داشته است. بسیاری از عناصر و دیری او از جمله افرادی محسوب میشود كه در شکل

-عارهآفرینی، استسازیهای استعاری و تشبیهی، مضمونهای سبک هندی مانند كاربرد زبان كوچه، تركیبشاخصه

آمیزی و... كه بعدها رواج عام مییابد و ویژدی مشترک شعر سبک هندی میشود در شعر او حضور های فعلی، حس

یتی های مختلف دارای اهمشناسی شعر این شاعر از جنبهاختی یافته است. از این رو بررسی سبکشنو تبلور سبک

دیری و س س رشد و تکامل شعر سبک هندی مورد ویژه بوده  و میتواند بعنوان عامل مهمی در شناخت روند شکل

 توجه واقع شود. 

ای هادبی و فکری، مهمترین ویژدیها و شاخصه های سبکی در سه سطح زبانی،بحث: این پژوهش با توجه به مؤلفه

 شعری دیوان فیضی دكنی را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.

 

 سطح زبانی -3

این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی میشود. »تعریف زبان، آنگونه كه همج زبانشناسان ب سندند، مقدور نیست. 

، 4375)باطنی، « نمیتوان به یک قلمرو علمی خای محدود كرد ای است كه مطالعج آن رازبان پدیدۀ بسیار پیچیده

ذهن آنچه در آن »(. بیگمان زبان معرّف ذهن است. عمل ذهنی وقتی به مرحلج زبان میرسد، بیان میشود 4ی 

میگذرد، نامرئی و تعریف ناشدنی است و تنها در بلوغ زبان است كه میتوان رؤیتش كرد. كمال ذهن از رهگذر زبان 

هاست كه شاعر میتواند آنچه (. با استفاده از زبان و كنار هم چیدن واژه454، ی 4379)علی ور، « میگردد حاصل

در واقع، زبان شکل دیگری از اندیشه است، شکلی كه ضرورت خود را پی میگیرد و »را كه میاندیشد بیان كند. 

 (. 355، ی 4396)دبیری مقدم و كاظمی، « فراتر از خردورزی متعارف میرود

شناسی آوایی: آشکارترین عاملی كه زبان را از كاربرد معمولی خود منحرف میکند و جنبج زیباشناختی سبک -الف

است. « موسیقی شعر»آن برای همه ملموس و جذاب است و در تاریخ ادب فارسی عمری هم پایج شعر دارد 

ال عواطف است همراه دردد از نیرویی جادویی موسیقی كه خود ایجاد كنندۀ عواطف است ادر با شعر كه وسیلج انتق

پیوند شعر با موسیقی مثل پیوند شعر با خیال و تصویرهای شعری به »در القای حس و عاطفه برخوردار میشود. 

« اندحدی استوار است كه داهی جانشین عنصر خیال در شعر شده و شعر را با توجه به آن تعریف كرده

   (.91، ی 4394)پورنامداریان، 

منظور از موسیقی شعر فقط وزن شعر نیست بلکه مجموعه تناسبهایی است كه در شعر میتواند مورد بررسی قرار 

موسیقی بیرونی شعر؛ یعنی همان چیزی كه وزن عروضی خوانده میشود و لذت  -4»دیرد. این تناسبها عبارتند از: 

یقی كناری؛ منظور تناسبی است كه از رهگذر موس -6بردن از آن دویا امری غریزی است یا نزدیک به غریزی؛ 
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موسیقی داخلی؛ منظور مجموعه تناسبهایی است  -3هماهنگی دو كلمه یا دو حرف در آخر مصراعها دیده میشود. 

(.  454، ی 4355)شفیعی كدكنی، « كه میان صامتها و مصوتهای كلمات یک شعر ممکن است وجود داشته باشد

مراد از موسیقی شعر وزن و قافیه و تناسب حروف »بندی موسیقی شعر میگوید: خسرو فرشیدورد نیز در تقسیم

است بنابراین سه نوع موسیقی را میتوان در شعر تشخیص داد یکی وزن دیگر قافیه و سوّم تناسب حروف یا 

 (.34، ی 4، ج 4396)فرشیدورد، « موسیقی درونی شعر

ردار است و بسیاری از شاعران، ادیبان و فیلسوفان و حکیمان بر ای برخوموسیقی بیرونی: شعر، از عناصر سازنده -

 وزن در شعر جنبج تزئینی»دمان از عناصر سازندۀ شعر شمرده میشود. آن اتّفاق نظر دارند كه وزن و موسیقی، بی

 نندارد بلکه یک پدیدۀ طبیعی است، برای تصویر عواطف كه به هیچ روی نمیتوان از آن چشم پوشید. علتّش ای

است كه عاطفه یک نیروی وجدانی است و آثاری نیز در جسم آدمی دارد كه در وی به هنگام خشم و شادی و 

ای است و نَفَس كشیدنش به طرزی و این كارها اندوه آشکار میشود. در هر حالتی ت ش قلب و نبضش به دونه

 (.19، ی 4349)شفیعی كدكنی، « خود، نمودار انفعالی است در روح

غزلش  741هی كلیّ به بحرهای عروضی بکار رفته در اشعار فیضی در مییابیم كه فیضی دكنی برای سرودن با نگا

بحر بهره درفته است. این بحور عبارتند از: رَمَل، هَزَج، مُضارع، مُجتَث، خَفیف، رَجزَ، منُسرَِح،  45در مجموع از 

( پركاربردترین بحر و درصد 65٫79مورد )معادل  447مد متُقارِب، سریع و كامل.  از نظر بسامد، بحر رَمَل با بسا

بحر در غزلیات فیضی دكنی بوده است. در میان  كاربردترین كم( درصد 5٫43مورد )معادل  4بحر كامل با بسامد 

 فَعِلاتُن مَفاعِلُن» وزن و درصد 44٫43مورد معادل  455با بسامد « مَفعولُ فاعِلاتُ مفَاعیلُ فاعِلُن»انواع وزنها وزن 

 محسوب دكنی فیضی غزلیات در اوزان پركاربردترین از درصد 47٫54 معادل مورد 435 بسامد با «فعَِلُن مَفاعِلنُ

مُضارع و مجُتَث میباشند كه جزء وزنهای جویباری نیز به حساب  بحر زحافات از ترتیب به اوزان این. میشوند

 میآیند. 

 بحرها(: جدول درصدی بسامد انواع 3جدول )

ل نام بحر
رَمَ

زجَ 
هَ

رع 
ضا

مُ
ث 

جُتَ
م

ف 
فی

خَ
 

جزَ
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بِ 
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 4 9 7 4 5 1 3 6 6 4 رتبه

 درصد
65,7

9 

64,5

7 

64,5

7 

47,5

3 
4,51 6,19 6,4 4,93 4,13 5,43 

 

حرف در آخر منظور ]از موسیقی كناری[ تناسبی است كه از رهگذر هماهنگی دو كلمه یا دو »موسیقی كناری:  -

مصراعها دیده میشود. مثل )خواب( و )آب( یا )دیدار( و )بیدار( كه در حقیقت، صامت و مصوتهای مشترک سبب 

(. موسیقی كناری شامل ردیف و قافیه در شعر است و 45، ی 4355)شفیعی كدكنی، « میشوند دوش لذتی ببرد

ها و حروف و نحوۀ تلفیق آنها، معانی هر، موسیقی واژههیات ظا»این دو، عوامل مؤثر در ارتقای موسیقی در كلامند. 

ها و قافیه همه مورد توجه شاعر است و ها و واجها و همآوایی واژهحقیقی و مجازی آنها و همچنین نظم میان هجا

حث (. برای پرداختن به ب44، ی 4344)وحیدیان كامیار، « ها به نوعی رام اویندها مانوس است و واژهشاعر با واژه

 ساز كناری شعر، یعنی قافیه و ردیف می ردازیم.موسیقی كناری در اشعار فیضی، نخست به عناصر موسیقی



 43-99 صص ،451 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 دی ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 49

بدان كه قافیت بعضی از كلمه آخرین بیت باشد، به شرط آن »قافیه: شمس قیس در تعریف قافیه مینویسد:  -الف

رر نشود، پس ادر متکرر شود آن را ردیف كه آن كلمه بعینها و معناها در آخر ابیات دیگر از همان قصیده متک

قافیه در لغت به معنی از پی رونده است و در » .(446، ی 4345)رازی، « خوانند و قافیت در ما قبل آن باشد

 .(93، ی  4341)ذكائی بیضاوی، « ایست در آخر شعر كه شعر به آن تمام میشوداصطلاح حرف یا كلمه

ی شعر است كه در ایجاد موسیقی شعر و تکمیل وزن و آهنگ آن بسیار قافیه ضروریترین عنصر موسیقی كنار

(؛ به 495، ی 4347)ملاّح، « سازی برای القای موسیقی شعر در ذهن آدمی استقافیه نوعی زمینه»مؤثر است. 

تنظیم فکر و احساس شاعر كمک میکند و به شعر استحکام میبخشد مصراعها و بیتها را جدا میکند و با تداعی 

 عانی در آفرینش مفاهیم نو و تازه به شاعر كمک میکند. م

حرف روی كه مورد  69فیضی در موضوع قافیه عموماً از قوافی مصطلح و پركاربرد استفاده كرده است. از مجموع 

« ث»( و حرف روی %43,54مورد )معادل  466با « ی»سازی قرار درفته است؛ حرف روی استفادۀ فیضی در قافیه

( به ترتیب پربسامدترین و كم بسامدترین حروف روی مورد استفاده بوده است. همچنین %5,44)معادل  مورد 4با 

 اند. سازی قرار نگرفتهمورد استفادۀ فیضی در قافیه« ظ»و « ژ»، «ذ»، «چ»، «پ»حروف 

پس  ی كناریردیف: یکی دیگر از تکرارهایی كه جنبج هنری در شعر دارد، ردیف است كه بعنوان مکمل موسیق -ج

در حقیقت شاعران فارسی زبان، از ردیف برای تکمیل قافیه و در »از قافیه در پایان یا در میان مصراعها میآید. 

نتیجه تکمیل موسیقی و وزن شعر، سود میجویند، كاربرد استادانج ردیف، یکی از عوامل موسیقی شعر و تاثیر آن 

 (. 431، ی 4394)میرصادقی، « ی تازه و بدیع در ذهن شاعر استو در بعضی موارد مایج ایجاد معانی و مضمونها

 43,9سروده مردّف هستند كه  747مورد از انواع شعر در دیوان فیضی  949طبق بررسیهای به عمل آمده از 

مورد  747اند. ردیف در شعر فیضی دارای تنوعّ خاصی است. از میان درصد از اشعار را به خود اختصای داده

 15ردیفها( ضمیر،   %45,73مورد )معادل  77ردیفها( فعل،  %71,44مورد )معادل  535ی مردّف فیضی، هاسروده

ردیفها( صفت،   %4,44مورد )معادل  9ردیفها( اسم،  %1,47مورد )معادل  35ردیفها( حرف،   %4,67مورد )معادل 

وط به سایر انواع ردیف )دروه اسمی، ردیفها( مرب %6,59مورد )معادل  45ردیفها( قید و  %5,47مورد )معادل  7

 فعلی، قید و...(، بوده است. 

 دران صنم ببینجادوی چشم فتنه
 

 
 تیغ برهنه درد به دردش علم ببین

 (199)دیوان فیضی:                             

 ای دل ازین شوخ تندخو كه تو داری           
 

 
 كی دهدت دست آرزو كه تو داری

 (541)دیوان فیضی:                              

 (: جدول درصدی بسامد انواع ردیفها2جدول )

 مجموع سایر قید صفت اسم حرف ضمیر فعل نوع ردیف

 747 45 7 9 35 15 77 535 بسامد

 455 6,59 5,47 4,44 1,47 4,67 45,73 71,44 درصد

 

ه مدار از آنجا ك»موسیقی درونی یا داخلی چنین میگویند: موسیقی درونی: دكتر شفیعی كدكنی در توصیف  -

های تنوعّ و تکرار در نظام آواها كه از موسیقی )به معنای عام كلمه( بر تنوعّ و تکرار استوار است، هر كدام از جلوه



 44/بر دیوان وی( بررسی ذهن و زبان فیضی دكنی )با تکیه

 

یرد؛ گمقولج موسیقی بیرونی)عروض( و كناری )قافیه و ردیف( نباشد، در حوزۀ مفهومی این نوع موسیقی قرار می

یعنی مجموعه هماهنگیهایی كه از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در كلمات یک شعر پدید 

های این نوع موسیقی است. و ادر بخواهیم از انواع شناخته شده آن نام ببریم، انواع جناسها را باید میآید، جلوه

فیعی )ش« وسیقی شعر، مهمترین قلمرو موسیقی شعر استو نیز باید یادآور شویم كه این قلمرو م .یادآور شویم

های موسیقی درونی، تناسبی است (. باید دفت كه زیرساخت یا ژرف ساختِ همج جلوه346، ی 4374كدكنی، 

 ها، وجود دارد. یعنی اساسِ موسیقی داخلی، توازن صوتی و صرفی است. كه میان صامت و مصوتّهای واژه

آفرین در كلام است. تکرار موسیقی شعر را به وجود میآورد و یکی از از شگردهای زیبایی تکرار، یکی»تکرار:  -الف

اركان بنیادی در شعریّت شعر است. تکرار زیباست زیرا تکرار یک چیز یاد آور خود آن است و دریافت این وحدت 

ها( های دونادون )كثرتیدهشادی آفرین است. اصولاَ ذهن انسان پیوسته در تکاپوی كشف رابطه و وحدت میان پد

(. تکرار، عامل اصلی ایجاد موسیقی 63، ی 4374)وحیدیان كامیار، « است و این عمل ذهن ایجاد نشاط میکند

شعر است، چه موسیقی بیرونی كه با تکرار اركان در وزن شعر و تکرار یک وزن در تمام یک قالب شعری وجود 

و قافیه تاثیر زیادی در موسیقی آن دارد و همچنین موسیقی درونی دارد، چه موسیقی كناری كه با تکرار ردیف 

 های لفظی است. شعر كه حاصل تکرار و آرایه

ی الف. همحرف»تکرار واک یا واج آرایی: یعنی تکرار یک صامت یا مصوتّ در چندین كلمج جمله و بر دو نوع است:  -

است. تکرار صامت ممکن است بصورت منظمی در آغاز  یا همحروفی: و آن تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله

. یی در میان كلمات قرار درفته باشدهمه یا برخی از كلمات باشد... و نیز تکرار صامت ممکن است بصورت پراكنده

(.  اشعار فیضی سرشار از 74-95، ی 4393)شمیسا، « ب. همصدائی: و آن تکرار یا توزیع مصوتّ در كلمات است

 رار است: اینگونه تک

 همحرفی یا همحروفی )تکرار صامت(: 

 نام و ناموس ز ما خاک نشینان مَطَلب

 
 

 این مقامیست كه ناموس نه نامست اینجا

 (474)دیوان فیضی:                              

 همصدایی )تکرار مصوت(: 

 وه كه ماوای بلا شد جای ما  
 

 
 وای بر ما وای بر ما وای ما

 (649یوان فیضی: )د                             

 تکرار هجا: 

 قراریها              منم  و عشق و بی
 

 
 ها و زاریهادم به دم ناله

 (666)دیوان فیضی:                              

عللی  دوینده به»صورت كه های مؤثر در بیان مفاهیم و مضامین است. بدین تکرار واژه یکی از شیوه تکرار واژه: -

جواد،  )دایی« ای را تکرار كند و آن علل ممکن است شامل: تاكید، تعظیم، ترساندن )تنذیر( و تنبیه باشدكلمه

 (. 494، ی 4335

 درچه رویش ساده لوحی مینمود
 

 
 چشم او نیرنگ در نیرنگ داشت

 (671)دیوان فیضی:                             
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 (. 95، ی 4393)شمیسا، « بیتی یک كلمه را دوبار پُشت سر هم تکرار كننددر » تکریر: -

 نوردیدم این راه منزل به منزل     
 

 
 همه كوه كوه و بیابان بیابان

 (71)دیوان فیضی:                               

: 4374)وحیدیان كامیار، « آن است كه واژۀ اوّل بیت در آخر بیت تکرار شود»)=ردّ الصّدر اِلی العجز(:  تصدیر -ب

14  .) 

 لخت جگر دداخته در ریش سینه ماند  
    

 
 لخت ددر به پیش سگ كو دذاشتیم

 (144)دیوان فیضی:                             

سازی نیز یکی از روشهایی است كه موجب میگردد تا موسیقی كلام افزایش تجنیس یا هم جنسجناس:  -ج

 یافته و هماهنگی لازم ایجاد دردد: 

 در چین بود چه دانستم كفر
 

 
 كه در آن كفر زلف صد چین بود

 (349)دیوان فیضی:                              

 حکمت ربانیت خواسته از بهر خلق

 
 

 ستایِ شتا سیفیِ عریانِ صیف، دلقِ

 (4)دیوان فیضی:                               

 از تو همه كارها یافته صوبِ صواب  

           
 

 لیک تعلق به ما داده خطابِ خطا

 (4)دیوان فیضی:                                 

 دنجینج ممالک سلطان لم یزل   
 

 
 شبتاب دوهرش همه از كان كن فکان

 (44)دیوان فیضی:                                

 (: جدول درصدی بسامد انواع جناس1جدول )
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 445 5 464 43 95 63 94 441 1 3 63 بسامد

 455 5,96 64,45 45,65 43,43 3,77 43,69 64,94 5,44 5,14 3,77 درصد

 

یکی از روشهایی است كه با اعمال آن، در سطح دو یا چند كلمه )یک جمله( یا در سطح دو یا »سجع  سجع: -د

چند جمله )كلام( موسیقی و هماهنگی به وجود میآید و یا موسقی كلام افزونی مییابد. مدار بحث سجع كلیّتر از 

عر به كار میبرند حال آن كه سجع در نثر و قافیه است. علاوه بر این، اصطلاح قافیه را فقط در مورد اواخر ابیات ش

 (. 35، ی 4393)شمیسا، « در حشو شعر هم واقع میشود

 راز تو در نامه نیست حرف تو در خامه نهَ
 

 
 قید دلست این نجات، درد سرست این شفا

 (3)دیوان فیضی:                                 



 74/بر دیوان وی( بررسی ذهن و زبان فیضی دكنی )با تکیه

 

 هزار قافلج شوق میکند شبگیر   
      

 
 ر عیش دشاید به عرصج كشمیركه با

 (16)دیوان فیضی:                               

 خواهم اصلاح نُه كتاب كنم
 

 
 نسخج كون انتخاب كنم

 (41)دیوان فیضی:                               

 (: جدول درصدی بسامد انواع سجعها0جدول )

 مجموع سجع مطُرفّ نزسجع متوا سجع متُوازی نوع ردیف

 455 14,15 33,44 61,41 درصد

 

 هاشناسی واژهسبک -

ای و حضور اصطلاحات روزمره در بکاردیری واژدان، تعبیرات و مصطلاحات عامّه: بسامد بالای عناصر محاوره -الف

دیری از زبان كوچه و بازار علاوه بر آن كه به غنای دایرۀ واژدانی شعر یکی از ویژدیهای سبک هندی است. بهره

ر مندی شعدرایان، شعر این عهد كه از اشرافیت و شکوهانجامد، نوعی تطابق و هماهنگی نیز با روح عوامشاعر می

سبک خراسانی و عراقی فاصله درفته، ایجاد كرده است. بسیاری از تعابیر زبان كوچه و بازار كه در ادوار قبل اجازۀ 

 د. در نتیجه دایرۀ زبان شعر دسترش یافت. ورود به دفتمان ادبی را نداشت به شعر راه پیدا كر

فیضی علاوه بر به كاردیری از زبان كهن و فاخر دذشته كه تا حدی زبانش را از دیگر سراینددان سبک هندی 

ا اعتنا نیست؛ از یک طرف شعرش را بمتمایز میکند و نوعی سختگی و وقار به كلام او میبخشد، به زبان كوچه بی

نجیددی و متانت را از آن وام میگیرد و از طرف دیگر از زبان عصر مایه میگیرد. اینک سنت پیوند میدهد و س

 تعدادی از كلمات و اصطلاحات كوچه و بازار در شعر فیضی: 

 او هر كه ترا زیر دلق میطلبد هم بر
 

 
 بخیج دلقش كند خندۀ دندان نما

 (4)دیوان فیضی:                                 

 دید قدّ تو و وصف سدره كردواعظ كه 
 

 
 اعتدال بین كه عجب پست فطرت استبی

 (639)دیوان فیضی:                              

(، 4(، رونما )15(، رم كردن  )637(، خمیازه )645(، پی كاری درفتن )499(، پای انداز )63های دیگر: از سر)نمونه

 ( و...655(، یک دمه )545(، كار كسی را ساختن )357شی )(، سردو356سر دادن رها كردن و بیرون دادن )

درایی است و او سعی كرده از واژدان و ساختهایی لغات كهن و عربی: یکی از ویژدیهای زبانی دیوان فیضی، كهن -ب

كه متعلق به قرون پیشین بوده، بهره بگیرد و همین امر موجب تشخص زبان و تمایز او از دیگر شعرای سبک 

 هایی از این دونه كاربردها كه بیشتر نشان از كهنگی شعر او دارند: ده است. اینک نمونههندی ش

 

 

 بابزن )سیخ كباب( -
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 تو را ز سوز دل من چه غم كه با دل مست
 

 
 كبوتران حرم را به بابزن داری

 (469)دیوان فیضی:                             

 داج )تیره و ظلمانی( -

 در نیست شمعبه بزم حریفان ا
 

 
 كجا تیره ماند به شبهای داج

 (696)دیوان فیضی:                             

 )بادی كه از جانب مغرب وزد(، سموم )باد درم(، حرور )باد درم( دبور -

 باغچج روح را این نفس تندرو
 

 
 از تو سموم و حرور وز تو دبور و صبا

 (5فیضی:  )دیوان                                

 )كلوخ و دل(، رماد )خاكستر(مدر  -

 تا بتو دشتم غنی در نظر همتم
 

 
 حکم رماد و مدر یافته سیم و طلا

 (9)دیوان فیضی:                                 

(، دورباش 476(، دستار)75(، دخمه )676(،خلش )644(،خاریده )371(،پرداله )347های دیگر: آل)سرخ( )نمونه

(، 375(، غنیم )664(، غنوده )637(، غازه )46(، طبرزد )157(، شهربند)344(، سیم )پول( )75سردابه ) (،71)

 ( و... 359(، نمازی )7(، مهرجان )مهردان( )44(، ماكیان )154(، دریوه )636(، كلاله )44كاوكاو)

های حفظ و تداوم آن است. یوهترین نشانج زایایی یک زبان و از مهمترین شسازی عمدههای اسمی: واژهدروه -ج

 سازی در زبان فارسی بههای معمول برای تركیبها به یکدیگر یا افزودن انواع وندها به واژه، از شیوهپیوستن واژه

سازی واژدانی زبان برای بیان مفاهیم هنری و ذهنی خویش و ساخت تركیبات شمار میرود. فیضی از امکانات تركیب

سامد بالای تركیبات نو، زبان استوار، تخیل قوی و ... در باروری شعر وی تاثیر فراوان داشته تازه سود جسته است. ب

میتوان دفت یکی از عوامل تشخص دادن به زبان و به قول صورتگرایان، از عوامل خارج كردن زبان از حالت »است. 

ی در حوزۀ كلمات مركب، (. فیض69، ی 4395)شفیعی كدكنی، « اعتیادی آن، یکی هم ساختن تركیبات است

 تركیبهای تازه خلق كرده، تصویرهای وصفی او دسترده و با بار تصویری بالاست: 

 از شکرخندی ببر هوش مرا 

                
 

 ی دلقند كنبیخودم زان باده

 (193)دیوان فیضی:                              

 جوشید دماغم چه دل تازه رس است این   
        

 
 دل كرد جنونم چه بهار هوس است این

 (199)دیوان فیضی:                              

 كیخسرو اورنگ نشین اكبر غازی
                

 
 كز دولت او بخت به اجلال رسیده

 (149)دیوان فیضی:                              

 چشم توام از مژه دلدوز كرد 
            

 
 همه افزون زند ترک خدنگ از

 (353)دیوان فیضی:                             



 73/بر دیوان وی( بررسی ذهن و زبان فیضی دكنی )با تکیه

 

 سطح ادبی -2
تشبیه: فیضی از میان صورخیال بیش از حد به تشبیه پایبند است. بنابراین، اساس شعر او تشبیه است و  -الف

ل به وهای محسوس به محسوس، معقطرفین تشبیه در بسیارى از تشبیهاتش حسىّ است. با توجه به تشبیه

ه بای همحسوس و تشخیصهای فراوانی كه در شعر فیضی وجود دارد، تصاویر شاعرانه حس و حیات و حركت ویژ

 شعر این شاعر بخشیده است.  

 ام همچو قامتت آزادبوده

 تا كی ای خنده زن به بزم كسان
 

 

 زلفت آورد در كمند مرا

 غیرت آرد به زهرخند مرا؟

 (655)دیوان فیضی:                              

دیسوی او را به دام بلا، همچنین، غمزۀ بدخوی را به  در ابیات دیگر شاعر خم ابروی معشوق را به تیغ جفا و حلقج

 اند: تیر قضا مانند میکند كه خیلی هنرمندانه و شاعرانه تجسم یافته

 تیغ جفا ای خم ابروی تو

 تیغ اجل خنجر پهلوی تو
 

 

 بلادیسوی تو دام  حلقج

 غمزۀ بدخوی تو تیر قضا

 (657)دیوان فیضی:                             

كه در هر بیت این غزل یک یا دو صنعت تشبیه به كار رفته است كه مهارت هنری شاعر را در  به نظر میرسد

 آفریدن تشبیهات تازه، نشان میدهد: 

 بستج بازوی تو ترُکِ ختُنَ

 دو رُخ نیکوی تو نور ازل
 

 

 شتج آهوی تو شیر خطاكُ

 دو لب جادوی تو سِرّ خدا

 (657)دیوان فیضی:                              

فیضی در غزل دیگری حال خود را به بلبلی مانند میکند كه به یاد دلی آهنگ دلخراش دارد و این مطلب در قالب 

 صنعت تشبیه چنین بیان شده: 

 صبح فیضی خوش كه بر یاد دلی
 

 
 ل دلخراش آهنگ داشتهمچو بلب

 (675)دیوان فیضی:                              

در بیت دیگر فیضی صبر را به خاشاک و مهجوری را به آتش شبیه دانسته، از این راه در بنیاد هنرورانه تشبیهات 

 تازه نقش پرتأثیری دذاشته است: 

 عاشقان را نیست امکان صبوری در فراق
 

 
 خاشاک و دیگر آتش استصبر و مهجوری یکی 

 (655)دیوان فیضی:                              

شباهت بخشیدن عاشقان به مه و آبگینه از جمله دیگر تشبیهاتی ست كه در سرودۀ فیضی جلوۀ هنری كسب 

 نموده است: 

 اندعشّاق را بگو كه به هم درم كینه
 

 
 اندكه اینها به یکددر چو مه و آبگینه

 (339)دیوان فیضی:                              

همزمان، در بیت دیگر همین غزل شاعر مستان بزم عشق، را صاف دل و صاف سینه میخواند كه این امر به دوری 

 های نو اشارت میکند: جستن فیضی از تکرار تشبیهات و كوشش برای آفریدن تشبیه
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 ساقی، بیار باده كه مستان بزم عشق
 

 
 اندپاكدل و صاف سینه با هم چو شیشه

 (339)دیوان فیضی:                              

از دیگر عواملی كه باعث زیبایی و لطافت شعر فیضی شده، تشبیه مركب است. فیضی از تركیب و اجتماع چند 

 چیز هیاتی جدادانه اما بدیع و نو میآفریند. 

 عکس رخ تو در دلم ای نو بهار حسن

 
 

 كه طالع شود ز حوتباشد چو آفتاب 

 (695)دیوان فیضی:                             

 بر سر هر شاخ جلوه در شده دلها
 

 
 كرده چو طفلان به اسب چوب سواری

 (  544)دیوان فیضی:                              

ا ن فیضی كه شعر او رای دارند. از ویژدیهای چشمگیر سختركیبهای اضافی شاعرانه در سبک هندی جایگاه ویژه

حال و هوایی ویژه میبخشد تركیبهای اضافی و وصفیِ تازه، خیال انگیز و تأمل برانگیز است كه بیشتر استعاری یا 

تشبیهیند و تصویرهای نو پیش چشم خواننده میگذرانند. بطور خلاصه باید دفت كه به كاردیری تشبیهات فشرده 

داشته و این دونه تركیبات در حوزۀ نوآوری و خیال ردازی، برجستگی خای و اضافی در اشعار فیضی بسامد بالایی 

 سبکی در اشعار او به شمار میرود: 

 ملال است امشب كه س هر بی

 
 

 در طبع زمانه اعتدال است 

 
 

 برجیسِ امید در نشاط است 

 

 

 بهرامِ هراس در وبال است... 

 

 
 طاووسِ مراد خوش خرام است 

 
 

 دشاده بال استعنقایِ هوس 

 (655)دیوان فیضی:                             

 خیز و كمیت باده را درم كن ای جوان كه من
 

 
 ابلق صبح و شام را در تگ و تاز یافتم

 (137)دیوان فیضی:                              

(، 445(، تذروِ هوس )345تذروِ دل )(، 335(، بزمگاهِ عشق )644(، باغچج خنده )154های دیگر: افعیِ غم )نمونه

(، دشنج ناله 491(، دشنج اضطراب )343(، خاربستِ ناامیدی )654(، چراغِ آرزو )4(، تیغِ تغافل )555ترنجِ هوس )

(، شاهبازِ غمزه 657(، ساحلِ مراد )455(، دكانچج هوس )644(، دكانچج هل من مزید )11(، دكانچج تزویر )411)

(، 443(، صوفیِ عقل )496(، صرصرِ هجر )665(، شبستانِ تجلّی )675(، شاهراهِ محبّت )674)(، شاهبازِ نگاه 671)

(، كمندِ آه 474(، كشتیِ صبر  )445(، كسوتِ عافیت )445(، قصرِ آرزو )443(، قافلج نسیم )154عنقای همّت )

(، 113(، ماهتابِ خیال )673ه )(، دلدستج كرشم154(، دریوۀ آز )657(، دردابِ آرزو )111داهِ بلا )(، كوچه344)

 ( و...645(، نخلِ آرزو )175محرابگاهِ نور )

 

 

 

 (: جدول درصدی بسامد انواع تشبیه5جدول )
 از دیدداه حسی یا عقلی بودن طرفین



 75/بر دیوان وی( بررسی ذهن و زبان فیضی دكنی )با تکیه

 

 مجموع عقلی به عقلی حسی به عقلی عقلی به حسی حسی به حسی نوع تشبیه

 455 3 1 54 16 درصد

 بودن طرفینبه اعتبار مفرد یا مركب 

 مجموع مركب به مركب مركب به مفرد مفرد به مركب مفرد به مفرد نوع تشبیه

 455 3 4 9 93 درصد

 از دیدداه وجه شبه و ادات تشبیه

 مجموع مؤكدّ مرسل مفصلّ مجمل بلیغ نوع تشبیه

 455 1 9 43 66 53 درصد

 به اعتبار تعدد طرفین

 مجموع تسویه جمع ملفوف مفروق نوع تشبیه

 455 43 65 67 35 درصد

 اقسام دیگر تشبیه

 مجموع تفضیل تمثیل مشروط مضمر نوع تشبیه

 455 61 4 4 44 درصد

 

های اصلی آن محذوف باشد. بنابراین كه از دید قدما، استعاره تشبیهی است فشرده، كه یکی از پایه استعاره: -ب

. استعارۀ مکنیه )با 6. استعارۀ مصرّحه )با حذف مشبه(؛ 4داشت: كدام پایه حذف دردد، دو دونه استعاره خواهیم 

« سنرد»های فیضی در حدّ اعتدال به نظر میرسد. در بیت زیر واژۀ حذف مشبه به(. كاربرد استعاره نیز در سروده

ا ربه كار درفته شده كه در پیشاروی وی صد دلِ تَر روییده و دلشن جان « چشم معشوق»در مقام استعاره از 

 میباشد: « مژدان معشوق»اینجا استعاره از « صد دلِ تَر»ایجاد نموده است: 

 دلشن جان بود كه صد دلِ تَر
 

 
 پیش نردس دمیده است او را

 (449)دیوان فیضی:                              

 است: « چشم معشوق»استعاره است از « نردس مست»یا در غزلی دیگر نیز 

 خواب درانای نردس مست تو 

 من كُشتج نردست كه پیوست
 

 

 ات جهان، جهان خوابدر هر مژه

 مستانه كند به دلستان خواب

 (663: همان)                            

 است: « شراب»استعاره از « آب آتش مزاج»در بیتی دیگر عبارت 

 بده ساقی آن آب آتش مزاج
 

 
 كه باشد دل افسرددان را علاج

 (696: همان)                             

 

 

 (: نمودار درصدی بسامد انواع استعاره3جدول )
 مجموع تشخیص مکنیه مصرّحه نوع استعاره
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 455 33 69 34 درصد

 

یکی از شگردهای بیانی شعرای سبک هندی در هم ریختن شبکج مألوف كلمات در زنجیرۀ های فعلی: استعاره -

جمله این آشنایی زداییها و هنجار شکنیها آوردن فعلهایی است كه از هنجار طبیعی و منطقی زبان دفتار است. از 

ی صورت ئنشینمای است كه بطور طبیعی چنین هخارج است. به تعبیر دیگر ایراد افعال در زنجیرۀ كلام به دونه

برد نامیده شده است. كار« تبعیهاستعارۀ »نمیگیرد. این شگرد خای در زبان بلاغت و كتب بیانی همان است كه 

ای است كه از دلالت معنایی قاموسی خود خارج شده، مفهوم نامتعارف و مجازی فعل در این شگرد بیانی به دونه

قاد ای داشته باشند. به اعتمییابد. همین غرابت و تازدی است كه سبب شده بعضی سراینددان به آن اقبال ویژه

بار عرفی شیرازی این شگرد را بعنوان یک شاخصه سبکی چشمگیر در غزلهای خود  اوّلین»مؤلف كتاب طرز تازه 

(. اما حقیقت این است كه فیضی نیز كه با عرفی نشست و 414  :4391)حسن پور آلاشتی، « به كار درفته است

 برخاست داشته بسیاری از غزلهای خود را بدین شگرد آراسته است: 

 امستهشب كه در آتش جگر تا به كمر نش
 

 
 از مژه شعله چیده ام پرددیان خواب را

 (491)دیوان فیضی:                              

 مستانه سوی من نگهی كان غزاله ریخت

 
 

 پنداشتم به هر بن مویم پیاله ریخت

 (636: همان)                            

 ای كبک كه بر ما شکنی قهقهه، ما را
 

 
 آتش زده بالیمطاووس م ندار كه 

 (144: همان)                             

اند. این فرآیند خیالی های فعلی از رهگذر ردیف خلق شدهدر شعر فیضی كم نیست غزلهایی كه در آن استعاره

استعاره در فعل به زبان خیزش میبخشد و سبک را پویا و ادراک را تازه »جلوۀ چشم نوازی به شعر او داده است. 

های (. در سروده591: 4374)فتوحی رود معجنی، « میکند به ویژه اینکه افعال حركتی در ردیفهای فعلی واقع شوند

 ند. اجزء افعالی هستند كه با بسامد بالا در چنین بافتی به كار رفته« شکستن»و « خیزیدن»، «ریختن»فیضی 

(، خنده شکستن 93(، خنده ریختن )636ن ریختن )(، جنو159(، آه خیزیدن )561ها: افسون خیزیدن )دیگر نمونه

(، رنگ 116(، دكان چیدن )634(، درد فروریختن )364(، درد خیزیدن )664(، خواب سوختن )491)همان: 

(، 636(، فسون ریختن )647(، عشوه فروختن )634(، صاعقه فروریختن )536(، شوق سوختن )653شکستن )

(، نغمه ریختن 535(، ناله سوختن )همان 197، ناله خیزیدن )همان: (356(، معركه شکستن )636قصه ریختن )

(، هنگامه شکستن 636(، نگه ریختن )649(، نگاه دزدیدن )همان: 77(، نکته ریختن )313(، نفس سوختن )635)

 (، و...619(، هنگامه فروچیدن )499)

رفّ ی اسناد مجازی و تصتشخیص/ آنیمیسم: تشخیص یعنی شخصیت بخشی به اشیای بیجان. تشخیص نوع -

هنری شاعر در هستی است. داهی شاعر این تصرّف را در حدّ نسبت دادن یک خصوصیت انسانی به چیزی بیجان 

یال، دیری از نیروی خبا ایجاز و كوتاهی به كار میبرد و زمانی دیگر یک پدیدۀ بیجان را انسان تصور كرده با بهره

(.  454، ی 4394در بیانی مفصّل و دسترده به آن نسبت میدهد )عقدایی،  صفات و ویژدیهای متعددی از انسان را

درچه تشخیص در تمام ادوار فارسی نمود دارد اما به جهت بسامد افزونتر آن در سبک هندی از ویژدیهای عمومی 



 77/بر دیوان وی( بررسی ذهن و زبان فیضی دكنی )با تکیه

 

های هناین سبک به حساب میآید و بنا به فضای شعری هر شاعر، دارای غموض و پیچیددی بیشتری است یکی از دو

صورخیال در شعر تصرفی است كه ذهن شاعر در اشیاء و در عناصر بیجان طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخیلّ 

ها حركت و جنبش میبخشد و در نتیجه هنگامی كه از دریچج چشم او به طبیعت و اشیاء مینگریم همه نخویش بدا

 (. 414، ی 4355ی كدكنی، چیز در برابر ما سرشار از زنددی و حركت و حیات است)شفیع

تشخیصهای به كار رفته در اشعار فیضی نیز از وضوح نسبی برخوردارند و هردز غموض و پیچیددی ندارد و كمتر 

 های وی اسناد مجازی است. میتوان تشخیصهای تجریدی و پیچیده در شعر او یافت و اكثر تشخیصها در سروده

 دلهای باغ در نظرت خنده میزنند   
           

 
 شرمی بدار یک ره ازین باغ و بوستان

 (44)دیوان فیضی:                                

 رونق عهد ببینید كه بر بستر خون
 

 
 فتنه مینالد از آیین ستم كارۀ ما

 (645: همان)                             

 لبریز باد ساغر ما كاندرین بهار
 

 
 بوی مادریوزه میکند چمن از رنگ و 

 (644: همان)                            

 سر شوریده كلاه خرد افکنده به راه

 
 

 دل دیوانه دریبان صبوری زده چاک

 (169: همان)                            

 هاى آن كنایه است. كنایه از رایجترینكنایه: ابهام و پوشیددى از ویژدیهاى زبان ادبى است و یکى از جلوه -ج

كنایه در لغت به معنی پوشیده سخن دفتن »ابزارهای بلاغی است كه در متون ادبی و هنری كاربرد فراوان دارد. 

 «است و در اصطلاح سخنی است كه دارای دو معنی قریب و بعید باشد، و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند

كه دوینده در آن به جای اینکه مقصود و معنی های بیان هنری است (. كنایه از شیوه655، ی 4349)همایی، 

مورد نظر خویش را به صراحت بیان كند، آن را در لفافه و پوشش بیان میکند تا مخاطب با تلاش ذهنی خویش 

 به معنی مورد نظر دست یابد: 

 كنایه از موصوف )اسم(: 

 ام     هست ترواش كنان خون دل از دیده

      
 

 چون و چرا كه دلم ریش كرد كاوشبس

 (4)دیوان فیضی:                                

 كنایه از صفت: 

 مهریت جای برو تنگ شد    كه ز بیآن
             

 
 زیر س هر بلند رفت به پشت دوتا

 (45: همان)                              

 كنایه از فعل: 

 داه زانوی اندیشه سر بنه         بر سجده
 

 
 مردان زدند بر دره این دونه صولجان

 (47: همان)

 بر زانوی اندیشه سر نهادن: كنایه از فعل تفکر كردن. به فکر فرو رفتن. 
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 (: نمودار درصدی بسامد انواع كنایه3جدول )
 مجموع كنایه از موصوف كنایه از صفت كنایه از فعل كنایهنوع 

 455 46 64 46 درصد

های كلام، اجزائی از یک كل باشند و از این برخی از واژه»تناسب آن است كه  النظیر(:تناسب )مراعات  -د

(. بدیهی است مراعات نظیر صنعتی است كه 445، ی 4393)شمیسا، « ها ارتباط و تناسب باشدنجهت بین آ

 دهد.م، شعریّت نمیزیبایی آن جنبج آرایشی دارد، یعنی بودن آن به زیبایی شعر میافزاید امّا به تنهایی به كلا

 ما قافلج حج به تجارت نفروشیم      
                      

 
 قلبِ سرِ بازارِ منا را نشناسیم

 (49)دیوان فیضی:                                

 سر و پا برهنه دردان دیار طلبش            
  

 
 تخت از كسری و دیهیم ز قیصر دیرند

 (63: همان)                              

بین معنی دو یا چند لفظ تناسب تضاد )تناسب منفی( باشد، یعنی كلمات از نظر معنی، عکس و ضد : »تضاد -ه

(. دركانی در مبحث تضاد، به تضاد معنوی نیز اعتقاد دارد، یعنی تضاد میان 447، ی 4393)شمیسا، « هم باشند

داه دو واژه متضاد، بصورت فعل، و داه تضاد، میان دو حرف »است آنچه كه در لفظ است و آنچه كه اراده شاعر 

(. این آرایه در دیوان فیضی از بسامد بالایی برخوردار است و اغلب منبع الهام 44، ی 4374)صادقیان، « است

 های اطرافش بوده است: شاعر عناصر طبیعت و پدیده

 مبتدی و منتهی درم هوایت ولی   
      

 
 درد، منتهیان ژاژخامبتدیان هرزه 

 (3)دیوان فیضی:                                 

 ای كرده غمت خانج خود خانج ما        
 

 
 معمورۀ خود ساخته ویرانج ما را

 (491: همان)                             

ممکن باشد اما در  است و توصیف چیزی كه از نظر عقلی« پركردن كاسه»اغراق در لغت به معنای  اغراق: -و

نمایی یا خردنمایی اشیا و معانی در نوشته و شعر ست؛ یعنی بازنمود دبزر»عمل ممکن نیست و بعبارت دیگر 

معانی خرد را بزرگ درداند و معانی بزرگ را خرد بنماید تا تأثیر صورتیکه ددردونج مفاهیم و موضوعات سخن، ب

 (. 441، ی 4395)محبتّی، « سخن را قویتر كند

 از بارِ ما بآب فرو میرود زمین
 

 
 آه از درانیِ غمِ چون كوهِ قافِ ما

 (643)دیوان فیضی:                              

ای معروف یا مثلی مشهور، بطوریکه معنی تلمیح آن است كه متکلم در نظم و نثر اشاره نماید به قصه: »تلمیح

(. كاربرد نسبتاً وسیع انواع اشارات و 447، ی 4377)دركانی، « نمایندمقصود را قوت دهد، و داه به شعری اشاره 

تلمیحات در شعر فیضی، از یک سو موجب خلق معانی تازه میگردد و از سوی دیگر نقش مهم و مؤثرّی را در خیال 

و  ت، خضرانگیزی و غنیتر ساختن تصاویر شعری او ایفا میکند. داستان آدم و حوا، یوسف و زلیخا، هاروت و مارو

اسکندر، سلیمان و مور، ابراهیم و نمرود، معجزات نبوی و دیگر مضامین ملی و مذهبی در شعر فیضی موجب 

 سازیهای بیشمار شده و محتوای شعری وی را غنیتر كرده است. مضمون
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 داشت سلیمان به خود نام تو نقش نگین        
        

 
 ورنه چه بندد پری آصف بن برخیا

 (9)دیوان فیضی:                                 

 در صبحدم حشر كف ما و لوایش       
 

 
 موسی و كف دست و عصا را نشناسیم

 (44: همان)                               

 سطح فکری -1

ش احکیمانهفیضی با آن كه سخنور غزل سراست، اماّ در سرودن اشعار اخلاقی نیز مهارت تمام نشان داده و كلام 

را برای تربیت جامعه بیان داشته است. از این رو، میتوان دفت كه دایرۀ موضوعات اشعار فیضی پر وسعت بوده، در 

 اند. های خای هنر شاعری بیان دردیدهترین پرسشهای حیات انسانی، با كاربرد شیوهآن عمده

عالی همتّی، دوری جستن از خودستایی و غرور اخلاقی: در اندیشج فیضی ترغیب سخاوت و  -رویکردهای تعلیمی -

و نیز نکوهش خودپسندان، جایگاه مخصوصی كسب نموده است. از جمله، او به پیروان و شادردان خویش همیشه 

كه خودپسندی را هردز به خویش راه ندهند و از خودپسندان كناره دیری كنند. شاعر برای اثبات  تاكید مینماید

خودپسند را به درخت طوبی كه نماد درخت بزرگ و بالا قد بهشتی است، مثل میزند كه این اندیشج خود، فرد 

هردز بلندنظران و اهل نظر كه شیفتج جمال معشوق هستند در برابر فرد خودپسند كه همچون درختِ بهشتی 

 طوبی است، سر فرو نمیآرند: 

 خودپسندی مکن كه اهل نظر
 

 
 كم پسندند خودپسندان را

 (441)دیوان فیضی:                             

ادب و فضیلتهای برجسته در اندیشج سخنوران، مورد ستایش قرار درفته است. فیضی در كلام خویش به انسانها 

 یادآور میشود كه از زمین ادب سر برندارند كه صاحب اعتبار و منزلت میگردند: 

 سر از زمین ادب بر مدار، كاهل نظر
 

 
 سایج هما بخشندبه خاک، خاصیتِ 

 (351: همان)                             

اندیشج تلاش و كوشش در زنددی نیز در میان مضامین اخلاقی شعر فیضی جایگاهی ویژه دارد. او معتقد است كه 

انسان همیشه با كوشش و زحمت جایگاه رفیع كسب میکند، آنچنان كه نامِ فرهاد با كوه كندن وی در راه محبتِّ 

 دردید:  یرین، جاویدان و ارجمندش

 هر كس به كار مرتبج ارجمند یافت
 

 
 فرهاد كوه كند و مقام بلند یافت

 (674: همان)                             

 فیضی در بیتی از غزلهایش یادآوری میکند كه انسان نباید هردز به مسند و سربلندی این جهانی مغرور شود: 

 به سربلندیِ مَسنَد دَهِ غرور مناز 
 

 
 كه سرنگون به درون مغاک خواهی شد

 (364: همان)                             

شاعر با افادۀ این معنی مردم را به خاكساری و فروتنی دعوت میکند كه به تعبیرخود وی حلاوت عمر در آن نهفته 

است. دل بستن به شادمانی جهان نیز در اندیشج فیضی امرنامطلوب است، چون این جهان دذران همیشه شادی 

 انی زمان دل ببندد: و اندوه را در كنار هم دذاشته است و انسان نباید همیشه به شادم
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 به شادمانی ایام دل منه زنهار  
 

 
 ودرنه تا ابد اندوهناک خواهی شد

 (364: همان)                             

فیضی اخلاق زشت و صفات رذیله انسانی را مذمّت نموده، كینه ورزی را برای مسلمان عمل ناروا میداند. از این 

 ل میگیرد، انسان خداناترس شمرده، از دستش فغان برمیدارد: رو، شاعر شخصی را كه كینه به د

 مسلمانان، فغان، كان ناخداترس  

 
 

 مسلمان است و در دل كینه دارد

 (351: همان)                             

وشنی دل فیضی حسودان را مورد انتقاد و مذمّت قرار داده، آنها را به سفال تیره مانند میکند كه هردز از آنان ر

 نباید جست، چون میان صفای دل و شخص حاسد، فاصله از سفال تیره تا جام آفتاب است: 

 طمع مدار ز حاسد فروغ دل، فیضی
 

 
 سفال تیره كجا، جام آفتاب كجا؟

 (477: همان)                             

 دو، پیوسته طرواوتشاعران فارسی : وصف بهار و ترنمّ نوروز از موضوعات محوری شعر فارسی است.وصف طبیعت 

 اند. كلام فیضی سرشار از فضیلتهای نکویو سرسبزی بهار را با قلم سحرانگیز خویش به بارداه شعر وارد ساخته

ست كه به وصف نوروز هم پرداخته است. نگاهی یبهار و تصاویر بهاری است. او یکی از معدود شاعران سبک هند

را آشکار میسازد كه فیضی به این جشن همایونی مردمان فارسی زبان چون رمز  به غزل نوروزی او این حقیقت

 خوبی و خوشیهای عمر و عید شادكامیهای انسانی نظر میافکند و در ایام نوروز مردمان را به نشاط و فرح، فرامیخواند: 

 ساقیا، امروز نوروز است و فردا روز عید 

 بازجام می بر دست دیر و پا به دلشن نه كه 

 عشرت نوروز را نتوان بعید انداختن

 دامن دلزار را چون سبزه میباید درفت

 عاقلان را دامن صحبت ازو چیدن خوشست

 ناصحا امروز از صوت غزل دوشم پرست

 كام بخشا عید نوروز است و فیضی پر هوس
 

 

 یک دو روزی میتوان جام می و عشرت كشید

 باد دست افشان درآمد، آب پاكوبان رسید

 عیش امروز باید داد فردا را كه دید؟ داد

 خرقج صد توی را چون غنچه میباید درید

 هر كه دامن دامن از دلزار عشرت دل نچید

 جای آن دارد ادر پند تو نتوانم شنید

 عیدی و نو روزی او در رسد نبود بعید

 (394-397: همان)                       

ادبی است كه در آن مفاهیم عرفانی و سلوک به شیوۀ حماسه مطرح  حماسج عرفانی یک نوع رویکرد عرفانی: -

اند. چرا كه جنگی درونی میان عارف با نفس خویش است. در این حماسج میشود. برخی آن را حماسج درونی نامیده

ن وای بر آن است به كشمکشی نهانی در میانج درویش با خویشتن دیگرددرونی، ستیز ناسازها كه بنیاد هر حماسه

بسیاری از مفاهیم عرفانی همچون طریقت، فقر، وحدت، دل، همتّ »(. فیضی 445، ی 4376شده است )كزّازی، 

و.... را در قالب حماسه مطرح میکند. فیضی نفس را دشمنی قوی و خود را دارای كفرِ طریقت معرفی میکند. در 

وحانی )ر« ن كفر، وجود خویشتن سالک استطریقت توجه به كثرات كفر است و توجه به ذات احدیث ایمان و آخری

 (.  446، ی 4155و دیگران، 
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فیضی در تبیین مبارزه با نفس به شیوه حماسه عرفانی از زبان و بیان حماسی و انواع صورخیال بهره میبرد. او 

 ... به تصویر های مربوط به كارزار مانند: تیغ، جوشن، مغفر، میدان وجنگ میان روح و نفس را با به كاربردن واژه

 میکشد: 

 نفس قوی دشمن است ورنه بروز نبرد

 تقویتی تا شود روز نبرد هوس

 كفر طریقت مراست، زان به خودم در مصاف

 در س ه انگیزیم بر سر میدان فکر
 

 

 فرق نکردم ز تیغ تا ورق دندنا 

 همت تركانه ام قلب شکاف وغا 

 در بکشم خویش را، مَردم و مَردِ غزا 

 علم، همّت من بس لوا فطرت من بس 

 (45)دیوان فیضی:                              

 های استعاری تصویری حماسی میآفریند و انسان را به نابود كردن نفس تشویق میکند: و داه وی با كاربرد اضافه

 مخِلَب نفس به دندان ادب خرد بخای 

 
 

 

 تا در این بیشه تو را شیر دلاور دیرند 

 (66: همان)
 

 
های مختلف ادبی دیگر و همچنین كاربرد زبانی شکوهمند و در این راستا از رهگذر آمیختن آرایه تلمیح با آرایه

ه ای كحماسی، لطافت عرفان و فخامت حماسه را با هم در میآمیزد و حظی ژرف را نصیب خواننده میسازد به دونه

ه وجود انسانی مییابیم مثلاً در ابیات زیر رستم نماد ای را در پهنما حقیقت كارزارهای شگرف حماسی و اسطوره

روح و هفت خوان نمادی از هفت مرحله سلوک است و رستمِ روح پس از پیمودن هفت خوانِ عشق، دیوِ سفید 

 نفس را به بند میکشد: 

 دیوِ سفیدِ نفس كنم رستمانه بند 

 افراسیابِ نفسم ادر صد س ه كِشَد 
 

 

 ا برآورم در هفتخوان به معركه غوغ

 زالم ادر نفس ز محابا برآورم

 (54-45: همان)                         

 همت در معنای عرفانی رخش اوست كه با آن ناسوت را می یماید و به ملکوت دست مییابد: 

 همتّم رخش كهکشان سیر است
 

 
 سبزۀ چرخ پای مال من است 

 (65: همان)                              

ای كه فقط در غزلیات ای دارد به دونههای ملامتی در دیوان فیضی بازتاب ویژه: اندیشههای ملامتیاندیشه -

دا ملامتی این باشد كه در دوستی خ»پنجاه و پنج بار لفظ ملامت به كار رفته است. ابوسعید ابوالخیر میفرماید: 

(. فیضی نیز بارها با اشاره به 699، ی 4394منور،  )محمد بن« هر چه پیش آید باک ندارد و از ملامت نه اندیشد

 باک خوانده است: این تعریف خود را ملامتی و بی

 باكیم ملامتی و قدح خوار و رنِد بی
 

 
 به اهل حال نمودیم حال خود مشروح 

 (691)دیوان فیضی:                              

عی شوریده و در اشعار خود آرزو كرده كه زنجیر كعبه را دداخته فیضی آشکارا بر ارزشها و تابوهای دینی و اجتما

و با دداختج آن بت سازد؛ ابریشمِ پردۀ كعبه را تار چنگ خود نموده آن را در مسجد بنوازد، كعبه را ویران ساخته، 

 دیر را اساس قرار دهد:
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 كو عشق كه زنجیر در كعبه ددازیم 
 

 
 ور بهر پرستش صنمی چند بسازیم 

 (149: همان)                            

 از بُردِ در كعبه بریشم بستانیم 

 
 

 بر چنگ ببندیم و به مسجد بنوازیم ...

 

طنز در حقیقت تركیب تناقضهاست و فیضی با اسلوب هنری خویش بر این تناقضهای ریاكارانه  طنز و تعریض: -

در شیخ و زاهد و واعظ انگشت مینهد و بدین شگرد آنها را به سخره میگیرد. او با این طنز و تعریض هنری علاوه 

میگردد. او طنازانه میگوید ادر چه  بر انتقاد از فضای نابسامان مذهبی جامعه خود، موجب التذاذ ادبی خواننده نیز

 زاهد عمری به سجده پرداخته است، اما از مسجود خبری ندارد: 

 وایِ زاهد كه به محراب عبادت عمری 
 

 
 ها كرد و ندانست كه مسجود كجاستسجده

 (633: همان)                            

ای میداند كه بر عرش تکیه زده است و را خدادونه: شطح در اشعار فیضی بازتاب فراوان دارد. وی خود شطح -

 در شکوه او: ای از دریای عظمت اوست و كاینات نظارهس هر، قطره

 عزیز مصر معانی درین جزیره منم

 دزین بنای برآوردۀ یداللهم 

 طلسم هستی من مظهریست ربّانی
 

 

 س هر، قطرۀ دریای نیلگون منست... 

 ..فراز عرش برین كرسی ستون منست.

 كه كاینات به نظارۀ شیون منست

 (69: همان)                              

سته های وابهای رِندانه، نظربازی و نیز كلیدواژههای برجسته در سرود: یکی از بنمایهنظربازی و جمال پرستی -

 (.  465، ی 4395بدان یا برآمده از آن مانند: نظرباز، صاحب نظر، اهل نظر، علم نظر و... است )راستگو، 

 فیضی در اشعارش به صراحت به نظربازی خود اذعان میکند و خود را در این علم شهره میداند: 

 نیستم فیضی امام و شیخ و دانشمند شهر 
 

 
 ف بر طرف عاشق و رند و نظربازم تکلّ

 (164)دیوان فیضی:                             

: سخن از عشق، وصف معشوق و شرح حال عاشق از موضوعات بنیادین اشعار فیضی به شمار عشق و عاشقی -

میرود. عشق زیباترین و دل انگیزترین عاطفج بشریت است و همج مخلوقات عالم از پستترین آنها درفته تا عالیترین 

اند. تمامی ذرات هستی عاشق اتصال با اصل و مبدأ خود میباشند و در ای در قوس تکاملی عشق قراردرفتهدونهبه 

 (.69، ی 4397این راه تلاش میکنند )حسین زاده بولاقی، 

 قراریها              منم  و عشق و بی
              

 
 ها و زاریهادم به دم ناله

 (666)دیوان فیضی:                             

 در ره دوست ترک سر باید                       
 

 
 افسر عشق سرسری مطلب

 (664: همان)                             
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 فیضی خبر از طاعت زهُّاد نداریم    
           

 
 در مشرب عشقیم چه دانیم ز مذهب

 (667: همان)                            

 عشق بنگر كه چون زلیخا یافت                 
  

 
 روزدار شباب بعد از شیب

 (669: همان)                           

 خانه در كوی هوس ساختمی در نه چنین 
        

 
 برق عشقت خس و خاشاک تمنی میسوخت

 (635: همان)                           

 ریختعشق آمد و در دیدۀ ما نور فرو 
         

 
 در سینج منکر شب دیجور فرو ریخت

 (634: همان)                            

 گیرینتیجه

 های سبک هندی كهشعر فیضی در جایگاهی از تحول شعر فارسی ایستاده است كه بسیاری از عناصر و شاخصه

حضور یافته است. هر چند كه فیضی بعدها رواج عام مییابد و ویژدی مشترک شعر سبک هندی میشود در شعر او 

سرایی تحت تأثیر شاعران متقدم خویش بوده، ولی غزلش از ابتکار و نوآوری خالی در شیوۀ بیان و سبک سخن

نیست شیوۀ وی در قصیده سرایی حدّی میانج قدما و متأخّرین قرار دارد؛ بدین معنی كه در عین اقتفای قدما از 

 اه به تازدیهایی در آنها بر میخوریم.حیث افکار و مطالب و مضامین د

فیضی دكنی در انواع اوزان شعر فارسی طبع آزمایی كرده است. او برای تفهیم هرچه بهتر مضامین شعریش به 

انواع موسیقی شعر از جمله موسیقی بیرونی توجه داشته است. در اشعار وی توجه به لفظ نمود بیشتری دارد. به 

موسیقی بیرونی غنا و تنوعّ بیشتری دارد. این توجه به لفظ در بسامدِ اوزان و بحور همین خاطر شعر او از نظر 

 متجلی شده است. در حوزۀ موسیقی بیرونی اوزان شعری فیضی دكنی با توجه به مضمون اشعارش متنوعّ است. 

ون آفرینی، مضم بسیاری از ویژدیهایی كه برای سبک شخصی فیضی برشمرده شد، از قبیل استفاده از زبان كوچه،

سابقه نیست اما اجتماع آنها و اغراق و افراط های قبل بیدرایی و.... در شعر دورهدرایی، معنیسازی، استعارهتركیب

 های دیگر تا حدی متمایز میکند.  در كاربرد آنها ویژدی خایّ شعر فیضی است كه همین تراكم، شعر او را از دوره

ای عمیق، تخیّلی توانا و زبانی استوار بوده است. او با عرفان و تصوّف نیز آشنایی شهفیضی شاعری برخوردار از اندی

ها و مضامین عرفانی را بخوبی میشناخته است. درایشهای عرفانی فیضی در زبان و بیان و ای داشته و آموزهبایسته

ت و از همین روست كه مضامینی واژدان او تأثیرات ملموسی نهاده و شیوۀ شاعری و سبک سخن او را جهت داده اس

ستایی، زهدستیزی، مسجددریزی و عقل ستیزی در سخن او بسامد پرستی، جنون چون عشق، نظربازی، باده

 بسیاری یافته است. 

فیضی در اشعارش فضیلتهای اخلاقی را مورد ستایش و تمجید قرار میدهد و به نکوهش رذایل اخلاقی می ردازد. 

درا دانست. مضامین فیضی را از لحاظ میزان رعایت اصول اخلاقی، شعری متعهد و اخلاقبنابراین میتوان شعر 

اخلاقی در اشعار او غالباً با مضامین اخلاقی در آثار شاعران پیش از او مشتركات زیادی دارد. احسان و محبت، 

علم و دانش و خرد، خاموشی اخلای، ادب و احترام، اغتنام فرصت، تقوا و پرهیزداری، تواضع و فروتنی، توجه به 
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و سکوت، خودشناسی، رازداری، صبر و شکیبایی، صدق و راستی، ظلم ستیزی، عشق، مذمّت دنیا و همّت و تلاش، 

 از جمله مضامینی است كه فیضی در اشعار خویش به آنها اشاره نموده است. 

ملامتیان و قلندران درایش داشته و فیضی از میان مذاهب و مکاتب یا جریانها و رویکردهای عرفانی بیشتر به 

همین درایش در زبان او باز یافته و به شعر او رنگ و روی رِندی داده است. شگردهایی چون طنز و تعریض، 

درایی عرفانی و مضامین عاشقانه در سخن هنجارشکنی، شطح دوییهای اغراق آمیز و متناقض، لحن حماسی، تأویل

 او به فراوانی دیده میشود.

 

 مشاركت نویسندگان

این مقاله از رسالج دورۀ دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان 

است. دكتر محمدّامیر مشهدی نویسنده مسئول این مقاله، راهنمایی این رساله را بر  و بلوچستان استخراج شده

اند. دكتر عبدالعلی اویسی كهخا سمت مشاور را در این مقاله دارند و بودهعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه 

اند. در نهایت تحلیل ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهخانم رحیمه ریواز بعنوان پژوهشگر در دردآوری داده

 است. محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده 

 

 تشکروقدردانی

لازم میدانند مراتب س اسگزاری خود را از مسئولان آمورشی و پژوهشی دانشگاه سیستان و نویسنددان برخود 

 بلوچستان كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش یاری رسانیدند، اعلام نمایند.

 

 تعارض منافع

چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقالج دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است، وایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را عهدۀ نویسنه احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش ب

 بر عهده میگیرند.
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 . 495(. پیوند شعر و موسیقی. جلد اوّل، تهران: فضا. ی 4347ملاّح، حسینعلی. )

 . 431(. واژه نامج هنر شاعری. چاپ دوّم. تهران: مهناز. ی 4394میرصادقی )ذوالقدر(، میمنت. )

 . 44ی  ها. تهران: دانش،(. موسیقی حروف و واژه4344وحیدیان كامیار، تقی. )
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 . 63(. بدیع از دیدداه زیبایی شناسی. تهران: دوستان. ی 4374) ....................

 .655(. فنون بلاغت و صناعات ادبی. چاپ ششم. تهران: هما. ی 4349همایی، جلال الدین. )
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